274    فرهنگ، ويژة تاريخ
كتاب تاريخ جهان‌آراي مروزي    275

كتاب ‌تاريخ جهان‌آراي مروزي
ناصر تكميل همايون
استاد بازنشستة پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

درآمد

كتاب‌ تاريخ جهان‌آرا كه گاه با نام‌هاي ديگر چون كتاب جهانگشا، جهانگشاي مروزي، جهانگشاي فتحعلي شاهي، جهان‌آراي تاريخ شاهنشاهي و جز اينها، در فهرست‌هاي گوناگون آمده، هنوز هم به حلية طبع آراسته نشده است. مؤلّف اين كتاب، محمدصادق وقايع‌نگار مروزي، داروغة دفترخانة همايون در دورة فتحعلي‌شاه قاجار است. وي درحدود سال‌هاي 1185 - 80 11  ق. در مرو به دنيا آمده و پس از پايان تحصيلات مقدّماتي در موطن خود، درپي حملات بيكي‌جان منغيطي ازبك ــ امير بخارا ــ به مرو و حوالي آن و كشته‌شدن بيرامعلي‌خان قاجار ــ حاكم آن ديار ــ و ويران‌كردن شهر و ازدست‌دادن پدر و برادر، براي ادامة تحصيل، چندي به مشهد و از آنجا به كربلا و نجف رفته است.(1)
محمّدصادق مروزي در بازگشت، مدّتي در قم و كاشان، در محضر استاد سليمان صباحي ــ شاعر و اديب مكتب جديد اصفهان ــ به آموختن ادبيات و شعر و شاعري، روزگار گذرانده و پس از درگذشت استاد در سال‌هاي 8- 1206 قمري، اندك اندك به فكر اقامت در تهران افتاده است. با كمك فتحعلي‌خان صبا (ملك‌الشعراي دربار) كه از دوستان كاشاني او در دورة تحصيل در محضر صباحي بود و محمّدحسين خان مروي (فخرالدوّله- انيس بارگاه سلطاني) فرزند بيرامعلي‌خان (حاكم مقتول مرو)، كه هر دو در بساط سلطنت منزلت خاصّي داشتند، در زمرة منشيان ديوان درآمد و در سال 1215 قمري (در سّن سي يا سي‌و‌پنج سالگي) به مقام وقايع نگاري منصوب شد. در آن زمان، باآنكه وقايع‌نگاران و تاريخ نويسان ديگري نيز در دربار حضور داشتند، مروزي به‌معناي خاص به «وقايع‌نگار» ملقب شد و به‌قول خودش، «پس از رنج بي‌شمار، از سعادت بخت به شرف آستان‌بوسي خاقان گيتي‌ستان مستعد گرديد و مورد التفات بيكرانة خاقاني شد». (وقايع‌نگار مروزي، 1322: برگ 115)
وي پس از ده سال، در سال 1225 قمري «داروغة دفتر معلّي» شد و تا پايان زندگي در سال1250 قمري، به‌قول رضاقلي‌خان هدايت، «مكرر به سفارت سرحدات خراسان و آذربايجان و عراق عرب مأمور گشت و اعتباري خطير يافت». (هدايت، 1336: ج 2، ص 1187)
همزمان با مرگ فتحعلي‌شاه قاجار، وقايع‌نگار نيز «داعي حق را لبيك اجابت گفته و درگذشت و فرزند ارجمند خلف‌الصدقش ميرزامحمّدجعفر به منصب و مرتبه و راتبة وي علي‌الاستحقاق ممتاز شد». (همان)
1. موقعيت علمي و فرهنگي مروزي  
ميرزامحمدصادق وقايع‌نگار مروزي، فزون بر مشاغل دولتي ــ چون «داروغگي دفترخانة همايون» و «فرستادگي» و «رايزني‌هاي حكومتي» در درون و برون قلمرو قاجاريه و منصب والاي «وقايع‌نگاري» ــ اهل ذوق و شعر و ادب نيز بوده و از خود آثار چندي به‌شرح زير به‌يادگار گذاشته است:
ديوان اشعار: شامل غزلّيات و قصايد و تركيب‌بندها و ترجيع‌بندها و قطعات و رباعّيات كه با تخلّص «هما» يا «هماي مروزي» و گاه «هماي خراساني» ويژگي يافته است؛
زينت‌المدايح: تذكره‌اي در احوال و اشعار شاعران جديد مديحه‌سراي عصر فتحعلي‌شاهي؛
قواعدالملوك يا شيم عبّاسي: شامل پند و اندرز دربارة حكومت و داوري در رفتار حاكمان با مردم؛
راحة‌الارواح: داستان و افسانه‌سرايي براي فتحعلي‌شاه؛
رطب‌اللسان: افزوده‌اي بر تاريخ ده‌سالة سلطنت فتحعلي‌شاه؛
ديباچة ديوان فتحعلي‌شاه: دربارة ازدواج عبّاس‌ميرزا؛
منشآت و نامه‌هاي ارسالي به بزرگان علم و ادب و سياست، از آن ميان ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني.

سبك و نگارش و انشاي مروزي به‌قول ملك‌الشعراي بهار «قدري متجدّد است ولي نه چون قائم مقام» (بهار، 1337: ج 3، ص 332)؛ امّا قائم‌مقام خود به وقايع‌نگار نوشته است: «بدايع افكار سركار... به جايي است كه دست هيچ آفريده بدانجا نرسيده» و از قول نايب‌السلطنه عبّاس‌ميرزا افزوده است: «فرمودند الفاظ و عبارات وقايع‌نگار مثل آب زلال و صافي است كه حاجب ماوراء نيست». (مخزن‌الانشاء، ص 209؛ به نقل از آرين‌پور، 1351: ج 1، ص 76)
2. كتاب جهان‌آرا در مسير تاريخ‌نگاري معاصر ايران
وقايع‌نگار مروزي، متعلّق به آغاز دورة معاصر تاريخ ايران است و افكار و انديشه‌ها و برداشت‌هاي عقيدتي و حكومتي وي ساخته و پرداختة آن روزگار و دهه‌هاي پيش از آن است.(2)
شناخت كتاب تاريخي او به‌طور دقيق، همانند بسياري از تأليفات تاريخي ديگر، در روند فرهنگي تاريخ‌نگاري ايران، از اوان يورش مغولان و عصر تيموري قرار دارد و در اين مسير روشن‌تر و آشكارتر، دستاوردهاي مثبت و منفي آن به‌رشتة تحرير درمي‌آيد.
باآنكه پديدارهاي فرهنگي همواره در تسلسل تاريخي قرار دارند، پيوند تاريخ‌نگاري عصر صفويه در هر سه دوره با تأليف حبيب‌السير- خواندمير (دورة اوّل)، احسن‌التّواريخ- حسن روملو (دورة دوم)، خلاصة‌التّواريخ- احمدبن‌حسين منشي قمي (دورة سوم)، چه در تواريخ عمومي يا دودماني و محلّي با نگارش‌هاي مورخّان پيشين از آن ميان ظفرنامه شرف‌الدين علي يزدي (ف858 ق.) همساني و مشابهت تقليدگونه دارد.
در دورة پس از صفويه، نه تنها نزد پاره‌اي از تاريخ‌نگاران همانند مورّخان صفوي، از گذشتگان تقليد شده، بلكه از نوشتارهاي مورّخان صفوي نيز اقتباس شده است. بايد افزود كه در دورة صفويه، منصب «واقعه‌نويسي» يا «مجلس‌نويسي» به‌مرور با دسترسي به منابع و مآخذ معتبر و بايگاني سلطنتي و حكومتي و ذوق و قريحة منشيان ديواني، شكل «تاريخ‌نويسي» پيدا كرد و اين رشته از معارف انساني و اجتماعي را بيش از گذشته درخدمت سلطنت و نهاد حكومت قرار داد، به گونه‌اي كه آثار فرهنگي آن تا زمان‌هاي زياد باقي ماند.(3)
در دورة آشوب كه از سقوط اصفهان، تختگاه صفويان (1135 ق.) تا تاجگذاري آقامحمدخان قاجار (1210 ق.) درتهران را دربر مي‌گيرد، «سوانح‌نگاران» و «وقايع‌نويسان» متعدّدي، به نگارش آثار تاريخي اقدام كرده‌اند كه جز چند استثنا، اكثر آنان در شيوة سنّتي صفوي و پيش از صفوي نامبردار شده‌اند. مشهورترين آنان عبارت‌اند:
ميرزامهدي استرآبادي كه كتاب درة نادرة او يادآور تاريخ وصاف است(شهيدي، 1341) و كتاب ديگرش به‌نام جهانگشاي نادري همان كتاب است كه با انشاي ساده‌تر تأليف شده است.(انوار، 1341) 
ميرزاكاظم وزير مرو در عالم‌آراي نادري، به‌شيوة عالم‌آراي عباسي اسكندر بيك تركمان و ظفرنامه علي يزدي نظر داشته است و با آنكه گاه در نوشته‌‌هايش اغراق و مبالغه و قصه‌پردازي هم ديده مي‌شود، صداقت و بي‌طرفي او از ميرزامهدي استرآبادي ــ كه دولتمرد افشاري بود ــ بيشتر به‌نظر مي‌رسد (امين رياحي، 1369). ابوالحسن‌بن‌محمّد امين گلستانه كه كتاب مجمل‌التواريخ خود را به رويدادهاي سي‌وپنج‌سالة بعد از نادرشاه اختصاص داده است، سبك نگارش ساده و رواني دارد و به‌قول مرحوم استاد مدرّس رضوي، «اگر با روش و اسلوب نويسندگي آن زمان و كتب مؤلفة آن عصر مقايسه شود، معلوم مي‌گردد كه به‌كلي خارج از آن اسلوب و روش است؛ وليكن گلستانه گاهي به‌تقليد از كتاب جهانگشا به عبارت‌پردازي پرداخته، انشاي او ناخوش و ناپسند و گاه پيچيده و نامفهوم شده است و شايد اختيار شيوة ساده‌نويسي از نگارش اين كتاب از آن جهت بوده كه مؤلّف چون در زمرة فضلا و نويسندگان نبوده و در شيوة نويسندگي دستي نداشته، اين كمي ماية او موجب خوشبختي كتاب شده كه كمتر دستخوش عبارات متكلّف و ناهنجار آن زمان گشته است». (مدرّس رضوي، 1356: بيست‌وچهار و بيست‌وپنج)
كتاب ‌تاريخ گيتي‌‌گشاي موسوي‌نامي اصفهاني و ذيل آن را كه سعيد نفيسي به‌چاپ رسانده، به‌عقيدة مصحّح دانشمند «در ميان سه ـ چهار كتابي كه در تاريخ سلسلة زند نوشته شده، از همه دقيق‌تر و كامل‌تر و معتبرتر است. مؤلفان آن، خود معاصر با وقايعي بوده‌اند كه در اين كتاب شرح مي‌دهند و در بسياري از آن وقايع خود حاضر بوده‌اند و به همين جهت كمتر كتابي در زبان فارسي هست كه اين درجه از اعتبار و راستگويي را داشته باشد. يگانه عيبي كه اين كتاب، بيشتر، و دو ذيل آن، كمتر، دارند، اين است كه به روش تاريخ‌نويسان آن زمان، با انشايي كه كنايات و استعارات و تشبيهات بي‌مورد مخل و اطناب‌هاي فراوان دارد، نوشته شده و گاهي خواننده را گمراه مي‌كند و پس از مدّتي سرگرداني مطلب در ذهن او نقش مي‌بندد.» (نفيسي، 1363: ب)
كتاب ‌تاريخ گلشن‌مراد، تأليف ميرزا ابوالحسن غفّاري كاشاني و فرزندش ميرزامحمّدباقر، يكي ديگر ازكتاب‌هاي مغلق و پراستعاره و پركناية عهد زنديه (از كشته‌شدن نادرشاه تا مرگ كريم‌خان) است كه در آن، اوضاع اجتماعي زمان كم و بيش آشكار شده است.
كتاب‌ مجمع‌التواريخ، تأليف ميرزاخليل مرعشي صفوي، متن باارزش ديگري است كه در آن، تاريخ ايران از انقراض صفويه و وقايع آن تا سال1207 قمري به‌رشتة تحرير كشيده شده است و به‌قول عبّاس اقبال آشتياني، اين كتاب «ازحيث انشاء امتياز خاصّي ندارد، بلكه غالباً جملات آن بريده‌بريده و افعال رابط محذوف يا مكرّر است. فقط حيث عمدة آن، سادگي و خلو آن از تكلّف است و به همين جهت به‌مراتب بر درّة نادره و جهانگشاي نادري و گيتي‌گشاي ميرزامحمدصادق نامي و گلشن مراد ميرزا ابوالحسن غفاري ترجيح پيدا كرده و در يكي دو جا هم كه مؤلّف خواسته است از ساده‌نويسي منحرف شود و راه تكلّف و تصنّع پيش گيرد... باز خوب از عهده برآمده و عباراتش  به‌هيچ‌وجه مغلق و تركيباتش زياد غريب و دور از ذهن نيست.» (اقبال آشتياني، 1362: 9)
كتاب روزنامه ميرزامحمّد كلانتر فارس، تذكرة داود (زبور آل داود) تأليف سلطان هاشم ميرزا (پسر شاه سليمان ثاني و عم محمد خليل مرعشي صفوي مؤلّف مجمع‌التواريخ)،كتاب زبدة‌التواريخ تأليف محمدمحسن مستوفي، كتاب تاريخ زنديه تأليف علي‌رضا عبدالكريم شيرازي، كتاب فوائد صفويه تأليف ابوالحسن ابراهيم قزويني،كتاب رستم‌التواريخ تأليف محمدهاشم آصف (رستم‌الحكما) و چند كتاب ديگر، چون تذكرة حزين تأليف محمدعلي حزين (در وقايع سال‌هاي 53- 1133 ق.)، دورة اوّل سلطنت قاجاريه را به دوره‌هاي پيشين پيوند داده‌اند. 
3. طليعة تاريخ‌نگاري قاجار

از آغاز سلطنت فتحعلي‌شاه، درپي رونق مكتب ادبي اصفهان (دورة بازگشت) و علاقه‌مندي فتحعلي‌شاه به شعر و شاعري و تقليد از دربار سلطان محمود غزنوي و فراخواندن اديبان و منشيان مبرّز با تلاش‌هاي محمّدحسين‌خان مروي و فتحعلي‌خان صبا به كار در ديوان سلطنت، اندك اندك تحوّل ادبي و حكومتي پديد آمد و بسياري از افراد كه اهل فضل و دانش بودند، در دربار جديد صاحب منصب و مقام شدند. در همين زمان، تاريخ‌نويسي و وقايع‌نگاري نيز رونق يافت و از طرف شاه يا شاهزادگان، منشيان برجسته به نگارش تاريخ فرا خوانده شدند. محمّدفتح‌الله‌بن‌محمّدتقي ساروي، يكي از منشيان اديب زمان، كه ازسوي آقامحمدخان قاجار مأموريت‌هايي انجام داده بود، به دستور باباخان (فتحعلي‌شاه)، نخستين كتاب دربارة آقامحمدخان را تأليف كرده است. او در مقدمة كتاب، ضمن روشن‌كردن خط و ربط تاريخ‌نويسي خود، بيان مي‌دارد:

چون مورخان سخن‌ساز و نكته‌پردازان معني‌طراز كه چمن‌پيرايان بساتين‌انهار و گلدسته‌بندان شقايق حدايق ابناءاند، مانند جناب بهاء‌الدّوله‌بن‌خواجه شمس‌الدين محمّد جويني مورخ جهانگشاي چنگيزخان، حضرت ملّاعبدالله‌بن‌فضل‌الله شيرازي مؤلّف تاريخ وصاف كه مبيّن وقايع چنگيزخانيان و درحقيقت متمم جهانگشاست تا انقراض سلسلة مغوليه، مولانا شرف‌الدين علي يزدي راقم ظفرنامة تيموريه، ملا ادريس بدليسي مسوّد نسخه هشت بهشت قياصره عثمانيه، وحيدالعصر و قريب‌العهد استادي محمدمهدي‌خان استرآبادي منشي درة نادري و تاريخ نادري مؤلّف سنگلاخ لغات تركيه كه تمامي سخن‌طرازان تحرير كامل و منشيان بي‌نظير فاضل‌اند. ذكر حالات طبقات ملوك و سلاطين عهد و سابقه و شرح آثار خواتين قرون سابقه كرده، گزارش سوانح ايّام و وقايع احوال ايشان را جمع آورده‌اند.

آنگاه افزوده است:
اين محتاج رحمت رب صمد، ابن محمد تقي‌الساروي محمدفتح‌الله- نوّر قلوبهما في بساتين‌النشاتين من ابدالابد ــ كه از داعيان دربار خاقاني و [از] چاكران قاآني است، به‌حكم شاهزادة سخن‌سنج قدردان و نور ديدة ملك و ملوك عهد و اوان... از مزاولت جميع مهام ممنوع و به تحرير حقايق و صوا در امور اين خديو محتشم و قبلة عالم و كعبة آمال ترك و عرب و عجم شروع نمود.

در پايان اضافه كرده است «اگر فقير اين تاريخ را احسن‌التواريخ گويد و بدين معني به خويشتن نازد، هر آينه بيهوده نخواهد بود. «استغفرالله» امّا «شاهزادة گرامي اين نامة نامي را به دو نسبت مسمّي تاريخ محمّدي گردانيد» (ساروي، 1371: 23ـ22)  
تألّيف اين كتاب ده سال به‌طول انجاميد و وقايع هيجده سال تاريخ قدرتمداري آقامحمدخان را دربر دارد. گويا عبّاس ميرزا، فرمان نگارش كتاب ديگري دربارة سلطنت فتحعلي‌شاه را به او داده بود؛ امّا از آن تأليف، هيچ‌گونه اطلّاعي در دست نيست.
سبك ساروي كه از مقدّمة آن برمي‌آيد، همانند بسياري از مورّخان ديگر، متأثر از ميرزامهدي استرآبادي است و تاريخ محمّدي خود كتاب‌هاي تاريخي عصر قاجار را تحت تأثير قرار داده است. از آن ميان در جهان‌آراي مروزي چنين آمده است: 
مولانا محمّد ساروي نيز تاريخي مشتمل بر مجملي از وقايع آن پادشاه گيتي‌پناه نوشته است. در اين نسخه نيز به‌اقتضاي مقام، بعضي از آن وقايع را ضمن برخي از حكايات ايراد خواهد نمود. (وقايع‌نگار مروزي، 1323: برگ 9 ب)
عبدالرزاق‌بن‌نجفقلي‌خان دنبلي، يكي ديگر از تاريخ‌نگاران اين دوره است. كتاب وي به نام مآثر سلطانيه، شهرت زيادي دارد. اين كتاب براي نخستين بار در سال1241 قمري در تبريز به‌چاپ رسيده است.

دنبلي در مقدمة كتاب خود نوشته است:

فرمان از ديوان سلطنت برين بندة بي‌بضاعت حاوي اوراق ابن‌نجفقلي عبدالرزاق رسيد كه با عدم فصاحت و استطاعت به تحرير صوا در احوال خجسته‌مآل پردازد و محاسن آثار دولت جاويد‌قرار را تاج افتخار اخبار سلف سازد و اين بنده به مفاد «المأمور معذور»، مجملي از مآثر عهد همايون و صادرات احوال و اوضاع دولت روزافزون را بي‌اغراق منشيانه و سخن‌پردازي و اطناب ممل و ايجاز مخل به‌رشتة تحرير و تقرير كشيده و صوا در احوال و اوضاع اعليحضرت شاهنشاهي و كيفيت مجاهدات و محاربات نواب خلافت‌پناهي را بر صفحة بيان و معاونت بنان در قلم آورد و اين كتاب را موسوم به مآثر سلطانيه گردانيد. (دنبلي، بي‌تا)
ميرزامحمّدرضا مستوفي تبريزي و عبدالكريم‌بن‌عليرضا‌الشريف شهاوري، دو تن از منشيان برجسته و فاضل عصر خود بودند كه تاريخ ايران را از آغاز تا ظهور اسلام و از دوران اسلامي تا سال 1222 قمري به‌دستور فتحعلي‌شاه در دو جلد به‌نام زينت‌التواريخ تأليف كردند. در اين كتاب نيز به‌سان تاريخ‌نامه‌هاي زمان آمده است: 
اگر التفات خورشيد شاهانه پرتو افكن ظلمت كده ضمير نمي‌گشت هر آينه قلم قدم به سر منزل اين كار نمي‌گذاشت و در ميدان سخن لواي وقايع نگاري نمي‌افراشت. (شيرازي، بي‌تا: برگ 483 ب)
بخش تاريخ بعد از صفويه در زينت‌التواريخ بسيار ارزشمند است كه سرجان مالكم از آن استفاده كرده است. مستوفي تبريزي در آخرين صفحة زينت‌التواريخ آورده است:

از اينكه داروغة دفترخانة سپهرآثار، ميرزامحمّدصادق مروزي وقايع‌نگار، مفصّل احوال را در تاريخ جهان‌آرا مرقوم خامة بلاغت‌آثار ساخت، پيرامُن تفاصيل امور نگرديدم. (همان)
فضل‌الله‌الحسيني شيرازي المنشي المتخلّص به خاوري، يكي ديگر از وقايع‌نويسان نامي دورة اوّل سلطنت قاجاريه است. وي به واقعيّت امر وقايع‌نگاري پي برده امّا در همه جا نتوانسته است «واقعيّت‌ها» را بيان دارد. او در كتاب ارزشمند خود به‌نام تاريخ ذوالقرنين از قول حضرت صاحبقران آورده است:

منظور از وقايع‌نگاري، اطلاع خاصه و عامّه از اوضاع مملكت است نه مقصود انشاءپردازي و اظهار فضيلت. تاريخ بايد مختصر و با سلاست و پرمنفعت باشد نه مطوّل و پربلاغت و بي‌خاصيت. تاريخ‌نگار را هم لازم است كه راست‌گفتاري پيشه كند و از نگارش اقوال كاذبه انديشد؛ نه وقايعي از دولت را سهل شمارد و كان‌لم‌يكن انگارد، نه تطويلات لاطال كه مورث كدورت و ملامت دل است، بر صفحه نگارد؛ وقايع‌نگاري را بايد جلب نفع نسازد و به تعريفي كه درخور پاية هركس نيست، نپردازد؛ فرشته را ديو نخواند و ديو را فرشته نداند؛ اغراض نفساني را كه لازم ذات حيواني است، به‌كنار گذارد و به راست‌گفتاري و درست‌نگاري قلم بردارد. (خاوري، 1380: ج 1، ص 7)
با اين حال، نگارش مؤلّف تاريخ ذوالقرنين به گونه‌اي نظم يافته است كه «سلطان سلاطين جهان را مقبول خاطر خورشيدمظاهر آيد.» (همان)
مؤلّف در جاي ديگر كه از قتل اعتمادالدّوله ميرزاابراهيم كلانتر شيرازي سخن مي‌گويد، چنين آورده است:

اگرچه مرحومين مغفورين ميرزامحمدرضي تبريزي منشي و ميرزامحمدصادق مروزي وقايع‌نگار، در تواريخ تأليفي خود جناب حاجي‌ابراهيم‌خان اعتمادالدوله شيرازي را خائن و مقصّر و مستحق سياست نوشته‌اند و از رهگذر تقيّه در دربار سلطنت، حق داشته‌اند. چون اين بندة مدحت‌گزار مأمور به اين بود كه حقيقت هر وقايع را بالمشافهه از سركار صاحبقراني تحقيق و همان فرمايش را بدون كم و زياد تحرير نمايم، لهذا به اين داستان كه رسيدم، احوال پرسيدم؛ در جواب مقرر فرمود كه هرگاه بتواني، طوري بنويس كه آمر و مأمور هر دو بي‌تقصير شوند. (همان، ص 146)
خاوري درمورد قبول وقايع‌نويسي خود از طرف پادشاه چنين آورده است:
ميرزا محمّدرضا تبريزي، صاحب رقم و عنوان‌نگار دولت جاويدقوام، كتابي مسمّي به زينت‌التواريخ از بدايت ظهور خلقت عالم تا ده‌سالة وقايع دولت جاويدقوام نوشته و به‌حكم قضا ازين دار فنا درگذشته است. جناب ميرزا محمّدصادق مروزي شيرازي، وقايع‌نگار و داروغة دفتر قدرآثار، نيز كتابي مسمّي به تاريخ جهان‌آراي ترتيب داده و سي‌وشش‌ساله وقايع دولت روزافزون را تحرير نموده، ابواب بلاغت و فصاحت بر چهر مستمعين گشوده است و به‌سبب وفور افسردگي و گرفتاري امور معاد و معاش، بعضي وقايع از قلم بدايع رقمش افتاده بل افتاده از نوشته زياده است.
اين بندة مدحت‌گزار كه اكنون قريب سي سال است كه در دربار ديوان قدربنيان اعلي چاكرم و جميع تحريرات وقايع دولت را خود مباشر، دقّت‌ها كردم و زحمت‌ها بردم. الحمدلله والمنه از فيض تربيت شاهنشاه مروت‌آيت جميع وقايع دولت را به‌رشتة تحرير درآوردم... و دولت ابدمدّت را نگارنده وقايع آمدم. (همان، ص 8)
4. چگونگي كتاب تاريخ جهان‌آرا

كتاب جهان‌آرا، مشهورترين اثر وقايع‌نگار مروزي است كه از معروف‌ترين كتاب‌هاي تاريخي عصر اوّل قاجاريه به‌شمار مي‌رود. نام و عنوان اين اثر را طبق گفتة مروزي، فتحعلي‌شاه صادر كرده است: «از مصدر خلافت عظمي تاريخ جهان‌آرا نامش آمد و اقبال بي‌زوال شاهنشاه عديم‌الزوال مشوق اتمامش» (وقايع‌نگار مروزي، بي‌تا: جلد اوّل، برگ 4) بوده است. ناگفته نماند كه در آغاز جلد دوم، مروزي عنوان كتاب خود را جهان‌آراي تاريخ شاهنشاهي ناميده است (همان، جلد دوم، برگ 3).
نيّت مروزي اين بوده است كه هر ده سال يك جلد تاريخ عهد فتحعلي‌شاه را به‌رشتة تحرير درآورد. وي در آغاز جلد اوّل آورده است: «اين جلد از تاريخ مشتمل است بر وقايع ده‌سالة پادشاه گيتي‌پناه، دامت سلطنة‌العليه»؛ و افزوده است: «عشرات آتيه نيز انشاءالله تعالي... نگاشته خواهد آمد» (همان)؛ و در آغاز جلد دوم نيز يادآور شده است كه «اكنون شروع به ترتيب وقايع عشرة ثانيه كرده شود» و در دنبالة آن آورده است: 
چون در جلد اوّل تاريخ جهان‌آراي شاهنشاهي كه مشتمل بر وقايع ده‌سالة دولت دوران عدل است، نگارش پذيرفته بود كه به عنايت الله و يمن اقبال بري از زوال اعليحضرت ظل‌الله وقايع عشرة ثانيه سلماً و حرباً، كماً، كيفاً، مفصّلاً و مشروحاً در جلد دوم وقايع ثبت و ايراد خواهد شد، اكنون چون زمان ايشان به وعد و ايفاي به عهد بود، خامة مشكبار طي طريق معهود را به سر پي سپار گرديد و از بدايت جلوس همايون كه موافق يكهزار و دويست و بيست و دو هجري است... (همان).
مروزي در پايان جلد دوم يادآور شده است: 
منّت خداي كه به ميامن بخت فيروز اعليحضرت خلافت‌پناهي وقايع عشرة ثانية دولت ابدمدّت آيت حسب‌الميعاد خامة صداقت‌بنياد كماً و كيفاً سمت اتمام و انجام در پذيرفته و مآثر ده‌سالة سلطنت دوران عدت شاهنشاه گيتي‌پناه [به] تيز زباني كلك ارادت سلك مفصلاً و مشروحاً گفته آمد و انشاء‌الله الرحّمن وقايع عشرة ثالثه نيز از ميامن تفضّلات حضرت آفريدگار و بركات اقبال عديم‌الزوال شاهنشاه گيتي‌مدار به لفظي رقيق و معاني دقيق كما يناسب و يليق به سلك ترتيب گرديده و در حضرت خلافت كبري عرضه داده خواهد شد. يا رب اندر دهن روح‌الامين آمين باد. (همان، برگ 166 ب).  
متأسفانه جلد سوم جهان‌آرا و جلدهاي ديگر هيچ‌گاه به‌نگارش در نيامدند. نگارش جلد اوّل در سال1222 قمري و نگارش جلد دوم در سال1233 قمري پايان يافته است (4).
جلد اوّل و دوم كتاب جهان‌آرا در بسياري از كتابخانه‌هاي ايران و خارج نگهداري مي‌شود. تا آنجا كه نگارنده جست‌وجو كرده، به نسخه‌هاي زير آگاهي يافته است:
1. نسخة بانكيپور (Bankipore ) شمارة527 (116 برگ جلد اوّل)؛
2. نسخة انجمن آسيايي (Royal Asiatic Society ) C.L.I.V (165 برگ جلد اوّل)؛
3. نسخة انجمن آسيايي (Royal Asiatic Society ) C.L.V (224 برگ جلد دوم)؛
4. نسخة موزة بريتانيا (British Museum ) 22697 .ADD (230 برگ جلد اوّل)؛
5. نسخة ويسبادن (Staatsbibliothek de Wiesbaden )NO329 (273 برگ جلد اوّل)؛
6. نسخة كتابخانة دولتي ( NO 230 (Staatsbibliothek(162 برگ جلد اوّل)؛
7. نسخة قاهره (Manuscrit Du caire ) NO 1981 (214 برگ جلد اوّل)؛
8. نسخة قاهره (Manuscrit Du caire ) NO 312 (174 برگ جلد اوّل)؛
9. نسخة كتابخانة مرحوم دكتر علي اصغر مهدوي؛
10. دو نسخة كتابخانة ملّي پاريس (Catalogue de Bloche No 493-94).

 نگارنده به نسخه‌هاي زير دسترسي يافت و آنها را مطالعه كرد:
نسخة كتابخانة ملّي پاريس (Suppl.Pers) شماره‌هاي 235 و 1311 (جلد اوّل)؛
نسخة موزة بريتانيا لندن (ADD 22.697 )- (جلد اوّل)؛
نسخه‌هاي R.A.S (CLIV,CLV ) (جلدهاي اول و دوم ).
5. ترتيب و تنظيم نگارش (روش و منابع)
تاريخ جهان‌آرا به صورتي است كه مؤلّف بيان كرده است: وقايع و حكايات را واقعه بعد واقعه و سنه بعد سنه علي‌الترتيب والتفصيل با لوازم و لواحق» ترتيب نامه است (وقايع‌نگار مروزي، بي‌تا: جلد اوّل، برگ 5)؛ و در نگارش، «افصح كلام» آن را دانسته است كه «به اغلاق لفظ موصوف نباشد و به‌تعقيد معني معروف» نشود (همان). منابع اصل از «مؤلّفات جناب ميرزامهدي‌خان» (همان، برگ 9 ب) و «مولانا محمّدساروي» (همان، برگ 13 ب) و اسناد و مآخذ سلطنتي و حكومتي بوده است.
تحليل و تعليل تاريخي به شيوه‌هاي جديد، در اين تأليف و تأليفات همزمان ديده نمي‌شود. دربارة «اطوار و آثار و اساس دستگاه سلطنت»، «آلات و ادوات متكلل شهريار عدالت‌شعار»، «عدّت شاهزادگان والاتبار»، «كميّت سپاه و لشكر ظفرشمار»، «ترتيب امرا و وزراء و شعرا و ندما و ارباب دانش»، «تعمير مشاهد مقدّسه و تجديد بقاع متبركه» (همان، برگ‌هاي 146ـ148 ب، 146 ب، 53ـ50 ) بحث شده است، بدين قصدكه «مطالعه‌كنندگان را نيز از وسعت مملكت و بسط دستگاه سلطنت، اطّلاع كامل حاصل آيد و دانند كه سلطنت را در عالم معني چه و سلطان عديم‌المثال كه بوده، اللّهم ابد سلطنة» (همان، برگ 5 ب).
مروزي در اعتقاد به مذهب تشيّع پافشاري دارد؛ و اين امر شايد به‌علّت حملة بيكي‌جان اوزبك سنّي‌مذهب به مرو و كشته‌شدن پدر و برادر و خويشاوندانش باشد. او به قاجاريه به گونه‌اي تعصّب ورزيده كه درمورد اقامت آقامحمّدخان در شيراز و همنشيني با كريم‌خان نوشته است:

چنانچه فرعون مردود به‌اقتضاي تقدير حضرت موسي ــ علي نبينا و عليه‌السلام ــ را به فرزندي از خود شمرد و در تربيت آن كليم ملك عليم رنج‌ها برد. (همان، برگ 10 ب).
مؤلّف جهان‌آرا كه داروغة دفترخانة همايون و منشي نزديك به دستگاه سلطنت بود، گاه دربارة «ديوانيان» اعتراض‌هايي نوشته است؛ براي نمونه: 
ارباب مناصب ديواني را نيز در اين جزو زمان، اوقات مصروف به جمع مال است نه بر بقاي نام و نشر خصال؛ دانگي زر در نظر ايشان بهتر از خرواري هنر است و سيمي قليل نيكوتر از يك جهان ذكر جميل. (همان، برگ 5).
به گمان نگارنده، مروزي خود در بقاي نام و داشتن خصال نيكو كوشش داشته و به بدطينتي و زشت سلوكي او در هيچ تذكره و رساله‌اي اشاره نشده است.(5)
كتاب جهان‌آرا، از اشعار مؤلّف و شاعران ديگر، به‌ويژه فتحعلي‌خان صبا، آيات قرآن و احاديث شيعي و جملات عربي، بهره فراوان برده و  شخصيّت ادبي مؤلّف را به‌روشني آشكار ساخته است؛ هرچندكه گاه خوانندگان را دچار معضلات مي‌سازد و گويي سبك نگارش وصاف‌ الحضرة تا زمان وي توانمندي داشته است. 
فهرست مطالب جلد اوّل جهان‌آرا از نسخة كتابخانة ملّي پاريس (Supp.pers، شمارة 1311 ) و جلد دوم از نسخة كتابخانة انجمن سلطنتي آسيايي (C.L.I.V, C.L.V ) در بعد از پي‌نوشت‌هاي مقاله با عنوان «پيوست‌ها» درج شده است.
سخن پاياني

در تاريخ‌نگاري ايران، هر دوره‌اي شباهت‌ها و همانندي‌هايي با دوره‌هاي پيشين دارد و در عين حال ويژگي‌هاي زماني (و گاه مكاني) خود را هم حفظ كرده است. صرف‌نظر از سبك و اسلوب نگارش مؤلّفان، روي هم‌رفته، هر دوره از تاريخ ايران به گونة نوعي «مكتب تاريخ‌نگاري» ظهور كرده است.
مكتب تاريخ‌نگاري قاجاريه با‌آنكه برخوردار از سبك تاريخ‌نگاري صفويه است، به‌دليل توانمندي و اثرات ادبي ميرزامهدي‌خان استرآبادي، دنبالة وقايع‌نگاري «عصر آشوب» است و ميرزامحمّدصادق وقايع‌نگار مروزي در مرز دو مكتب پيش قاجاري و عصر نوين قاجار به‌شمار آمده است.
فتحعلي‌شاه و عباس‌ميرزا، از مشوّقان تاريخ‌نگاري دورة اوّل عصر قاجاري هستند كه دربارة‌ آنها بهتر است به‌طور دقيق واژة «وقايع‌نگاري» به كار برده شود؛ و آنان كه وقايع‌نگار بودند و مروزي كه به گونة خاص لقب «وقايع‌نگاري» داشت، وقايع سلطنت را سال به سال گزينش مي‌كردند و برپاية خواست و نيّات پادشاه به‌نگارش درمي‌آوردند و به‌طوري كه عنوان شد، با قيد «المأمور معذور»، مجملي «از مآثر عهد همايون» را به‌قلم مي‌آوردند تا «مقبول خاطر خورشيدمظاهرآيد» و اگر دربارة واقعة مهمّي چون قتل ميرزاابراهيم اعتمادالدوله ترديد به خود راه مي‌دادند، از «سركارصاحبقراني» دستور مي‌رسيد «طوري بنويس كه آمر و مأمور هر دو بي‌تقصير شوند». بدين سان، از وقايع‌نگاري‌هاي عهد قاجار، انتظار راست‌بودن همة وقايع اتفّاق‌افتاده را نمي‌توان داشت تا چه رسد به تحليل و تعليل تاريخي كه آگاهي از مقدمات آن هم تا پايان دورة سلطنت اين سلسله تحقّق پيدا نكرد.
پس از مروزي نيز بسياري از مورّخان قاجاري (= وقايع‌نگاران سلطنتي) چون رضاقلي‌خان هدايت (مؤلّف روضة‌الصفاي ناصري)، محمدتقي لسان‌الملك سپهر (مؤلّف ناسخ‌التواريخ)، و حتي مورّخ نسبتاً آزاده، محمدجعفر حقايق‌نگار (مؤلّف حقايق‌الاخبار ناصري)، روي هم‌رفته متأثر از سبك تاريخ نگاري (= وقايع‌نگاري) مكتب فتحعلي‌شاهي بودند.
به‌هرحال، درميان وقايع‌نگاران يادشده، محمدصادق وقايع‌نگار مروزي، شهرت و اعتبار بيشتري داشته است و مورّخان جديد كه به اسلوب تاريخ‌نويسي امروزي آشنايي دارند، براي پيدا كردن مواد اوّلية تحقيق چاره‌اي ندارند جزاينكه كتاب‌هاي يادشده را مطالعه و بررسي كنند و با روش‌هاي علمي «حقيقت‌ياب»، راستي‌ها را از ناراستي‌ها بازشناسند و با مقايسة «وقايع» در كتاب‌هاي متعدّد، «يافته‌هاي» خود را نقادانه به محك شناخت نزديك‌تر سازند و با تنظيم و ترتيب نسبتاً «علّي»، نگارش جديدي ارائه دهند كه با قيد احتمال، سيماي روزگار آغازين قاجاريه را آشكار سازند.
پي‌نوشت‌ها
1. براي آشنايي با اين رويداد كم‌شناخته، ← تكميل همايون، 1370 الف: ص448- 426.
2. براي آگاهي بيشتر از شرح احوال وقايع‌نگار مروزي، ← تكميل همايون، 1384.
3. براي آگاهي بيشتر، ←  تكميل همايون،1370 ب: ص93- 165.              
4. براي آگاهي بيشتر، ←
Takmil Homayoun, 1972(Partie V, VI).
5. خاندان او و اخلافش همه خوشنام بودند. خانوادة وقايع‌نگار بيش از يكصدسال در كوچة مشهور وقايع‌نگار در تهران (جنوب محلة بازار)، شهرتي نيكو داشتند.
پيوست‌ها

فهرست جلد اوّل
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

نحمد‌ك اللهم يا من لك الامر........... (Iv ).
در نظم و ترتيب و اسلوب اين روزنامه وقايع و مآثر پادشاه جهانگشاي عالم‌آرا عندليب خامه دستان سرا و رطب‌اللسان است (4 ). 
به‌ذكر انساب اتراك در بدايت سخن حكايت گذار است (5v).
به‌ذكر نسب طايفة قاجار عموماً و حسب سلسلة جلادت‌شعار خديوكامكار خصوصاً حكايت گذارد (7).
گفتار در ولادت با‌سعادت خاقان گيتي‌ستان و ميلاد شرافت‌بنياد اين شهنشاه خلافت‌نشان ابقاه‌الله الي انقضاء‌الزمان بالدولة والسعادة و‌السلطنه (II ).
راه‌نوردي اشهب قلم مشكين رقم و روادي انقضاي دولت كريم‌خان‌ زند و جولان يكران.
عزيمت اعلي‌حضرت قدرقدرت ظل‌اللّهي آقامحمدخان عم بزرگوار اين خسرو فلك‌اقتدار از دارالعلم شيراز به‌صوب ولايت مازندران و افراشتن لواي سلطنت در آن سامان (I3 ).  

گفتار در عزيمت پادشاه جهان‌گشا آقامحمّد‌خان به‌صوب دارالعلم شيراز (I5v ).
گفتار در ارسال‌داشتن امناي دولت و خواص حضرت عرايض اخلاص فرايض به‌صوب دارالعلم شيراز وآگاهي خديو بنده‌نواز از قضية پرسوزوگداز خاقان رضوان‌مكان و افراشتن لواي ظفر انتما به‌صوب دارالسلطنة طهران و صادرات آن اوان (2Iv ).
گفتار در عزيمت خاقان گيتي‌ستان به تنبيه صادق‌خان شقاقي و انهزام آن طايفة شقاق‌آيين به‌عنايت خالق زمان و زمين و ساير وقايع (24v ).
گفتار در حركت رايات ظفرآيات به‌صوب زنجان و استرداد جواهر و بازوبندهاي خاقان رضوان‌آشيان از صادق‌خان (26 ).
در جلوس ميمنت‌مأنوس پادشاه گيتي‌پناه بر سرير دارايي و اورنگ جهانگشايي، خامة وقايع‌نگار مشكبار است (29 ).
ذكر ورود محمودميرزاي افغان به آستان فلك پاسبان (31 ).
ذكر خروج محمدخان‌زند و پراكندگي آن برگشته‌بخت نكبت‌پيوند (32 ).
ذكر مخالفت خوانين آذربايجان و حركت رايات ظفرنشان به آن سامان و تأديب آن سركشان به‌ياري حضرت منان (34 ).
گفتار در حركت رايات ظفرآيات از قلعة اروميه به‌جانب خوي و وصول خبر مخالفت نواب حسينقلي‌خان و عزيمت موكب بيضااشراق به ولايت عراق و وقايع عرض راه (36 ).
تتميم ذكر حكايت سليمان‌خان قاجار (40v ).
ذكر مرخصي محمودميرزاي افغان و عزيمت او به‌صوب خراسان (4I ). 
ذكر عزيمت جعفرقلي‌خان به‌صوب ولايت خوي و سلماس و انجام آن فتنه‌جوي حق‌ناشناس (4Iv).
بهار‌آرايي قلم مشكين‌رقم و خامة عنبرين‌شيم به ذكر وقايع سال فرخنده‌فال قوي‌ئيل خيرات دليل تركي مطابق يكهزارودويست‌وسيزده هجري، سال دويم جلوس ميمنت مأنوس اعلي‌حضرت ظل‌اللّهي (44v ).
ذكر حركت موكب ظفرنشان از خارج نيشابور به تسخير مشهد مقدس و مجاري حالات آن سامان (48v ).
گفتار در گم‌گشتن سررشتة راه و فروماندن بعضي از پيادگان جنود ظفرهمراه و ظهور مراحم پادشاه گيتي‌پناه مر جنود نصرت‌نمود را در آن ورطة جانكاه (50v ).
تتميم ذكر نايب‌السلطنه العليه و خليفة‌الخلافه البهيه عباس‌ميرزا و تسخير قلعة هودر و انهزام جعفرقلي‌خان دنبلي بار ديگر از غازيان ظفراثر ( .(52
ذكر ورود نواب محمودميرزاي افغان مره بعد اولي به درگاه عالم‌پناه و صادرات ايام توقف دارالسلطنة طهران ( .(53v
صورت‌‌آرايي خامه‌مشكين ختامه به ذكر سور سرور قره باصره شهرياري و عزة ناصيه جهانداري حسينقلي‌ميرزا اطال بقاه (54v ).
گفتار در ورود ميرزامهدي‌علي‌خان حشمت بهادر جنگ ازجانب جندرال بهادر فرمان فرماي انگريس به درگاه عالم‌پناه و ساير وقايع (57v ).
وزيدن نسيم بهاري قلم مشكين‌رقم بر سرابوستان وقايع داستان سال فرخنده‌فال پيچي‌ئيل خيريت دليل تركي مطابق يكهزارو‌دويست‌وچهارده هجري، سال سيم جلوس ميمنت‌مأنوس اعلي‌حضرت ظل‌اللّهي و عزيمت ولايات خراسان مرتبة ثاني و شكفتن غنچه‌هاي حكايات و روايات جديده از گلبن سخن‌زايي به‌عون عنايت رباني (58v ).
ذكر سياست صادق‌خان شقاقي (62 ).
بيان عزيمت موكب والا به‌صوب دارالسلطنة قزوين و صادرات آن اوان (65).
گفتار در ورود ملكم‌بهادر ازجانب پادشاه انگريس به آستان سپهر پاسبان سلاطين اميدگاه (66).
گلكاري چمن‌سراي خامه در سرابوستان داستان فرخنده‌فال تخاقوي‌ئيل خيريت دليل مطابق سنه ناقصه هزارودويست‌وپانزده هجري كه سال چهارم جلوس ميمنت مأنوس خاقان گيتي‌ستان است و تنبيه سركشان ولايت خراسان و ساير وقايع و گزارش آن اوان (66v ).
گفتار در عزيمت ابراهيم‌خان بني‌عم خاقان گيتي‌ستان به‌صوب سبزوار حسب‌الامر خديو معدلت‌آثار (69v ).
ذكر ظهور خيانت معتمدالدوله حاجي ابراهيم‌خان شيرازي خباثت مشحون و اجراي حكم سياست سلطاني نسبت به آن و تبعه دون ذلك بماعصوا و كانوايعتدون (70).
شاهباز خامة وقايع‌نگار به ذكر داستان صيد و شكار شهرياري سپهراقتدار صيد تذروان معاني را پرنشاني مي‌كند (71 ).
خامة وقايع‌نگار در عزيمت شاهنشاهي سليمان‌اقتدار به چمن لار مشكبار است (73v).
بيان طغيان حسينقلي‌خان و عزيمت او از كاشان به‌دارالسلطنة اصفهان و حركت رايات جهان‌گشاي ظفرنشان از دارالسلطنة طهران و تنبيه سركشان وادي طغيان و كل من عصي و خان (74v ).
خامة وقايع‌نگار به ذكر انتقال نير اعظم به‌دارالشرف حمل و جلوس خاقان خورشيد شيد بر تخت خورشيد گوهربار است (.(78v
در بيان حركت موكب ظفرنشان به تسخير دارالملك خراسان نوبت سيم و ساير وقايع اتفاقيه در آن اوان (82v).
ذكر قضية كربلاي معلي و سبب حدوث آن حادثة كبري (84 ).
تتميم ذكر محمود‌ميرزاي افغان (85 ). 

ذكر سور با سرور نايب‌السلطنه العليه و خليفة‌الخلافة البهيه عباس‌ميرزا طال بقاه و نال مناه (85v).
تتميم حكايت قيصرميرزاي افغان (92v ).
ذكر وقايع سنة يكهزارودويست‌وهفده هجري مطابق سال فرخنده‌فال تنگوزئيل تركي كه ششم سال جلوس ميمنت‌مـأنوس است (93v ).
ذكر عرض پيشكش نايب‌السلطنه عباس‌ميرزا اطال بقاه (95v ).
ذكر حركت رايات ظفرآيات به تنبيه تركمانيه ساكن گرگان و طايفة يموت و كوكلان (96v ).
ذكر وفات مهدعليا و ستركبري، والدة پادشاه جهانگشا طاب اله ثراها (97v ).
ذكر تسخير قلعة مشهد مقدس و تدمير نادرميرزاي افشار (98v )
ذكر انتقال نير اعظم به‌دارالشرف حمل و ترتيب بزم خسروگردون محل خسرو سيارگان در اين سال بهجت‌نشان (I00 ).
گفتار در عزيمت موكب همايون به تنبيه سركشان طايفة روس و شمه‌اي از اوضاع روسي طايفه (I02 ).
ذكر منازعة جنود ظفرنمود با سپاه روسيه، نوبت ثاني ( .(I06v

گفتار در اخبار مقربين حضرت عليا را از كيفيت ماجري (I08v ).
گفتار در شبيخون آوردن روسيه بر سپاه ظفرهمراه و انهزام آن طايفة گمراه(II0v).
ذكر ورود فرستادگان ناصرالدين‌توره، شاهزادة تركستان، به‌دارالخلافه طهران و تمسك به اين دولت ابدبنيان (II2v ).

بيان طغيان محمدخان افغان و عاقبت امر آن ضلالت‌نشان (II6v ).
ذكر وقايع سال فرخنده‌فال يكهزارودويست‌ونوزده عربي مطابق اودئيل سعادت تحويل تركي كه سال هشتم جلوس ميمنت‌مأنوس خسرو جهانگير و سلطان گردون سرير است(II7v ).
ذكر ورود احمد چلبي، فرستادة علي‌پاشا وزير دارالسلام بغداد به آستان بنياد عدالت، مشاطة خامة شاهد سخن را به ذكر سور با سرور شاهزادة كامكار حسينعلي‌ميرزا زيب‌افزا است (I26 ).
تتميم داستان طايفة روس و انجام كار ايشان از گردش سپهرآبنوس (I28 ).
ذكر ورود فرستادگان پادشاه فرانسه به درگاه جهان‌پناه (I29 ).
خامة عيسوي‌دم و ملك بهجت‌رقم  در وصف بهار عالم‌آرا معني‌نگار است (I3Iv ).
در ذكر عزيمت پادشاه جهانشا به‌صوب چمن سلطانيه و تعيين سپاه ظفرهمراه به تنبيه روسي و رومي (I35v ).
ذكر تفويض ولايت عربستان و لرستان فيلي و سامان كرمانشاهان به‌شاهزادة والاتبار محمدعلي‌ميرزا ابقاء اله الي‌الانقضاء‌الزمان (I34v ).
تتميم ذكر علي‌پاشا، وزير دارالسلام بغداد (I35 ).
بدو حكايت در انتقال سلطنت عظمي به‌حضرت خلافت است و شمه‌اي از محسنات صوري و معنوي و اخلاق ملكانة پادشاه جهانگشا (I38 ).
در تفصيل آلات و ادوات مكلل و جواهر ثمين و وصف خزانة عامرة پادشاهي (I42). 
در وصف ديهيم و افسر شاهنشاه گيتي‌پناه كه زيب‌افزاي چهرة معاني گرديده (I42v).
عروس معاني را به زيور ذكر حمايل و كمر و خنجر و بازوبند متكلل سلطان سلاطين جهان آرايش مي‌دهد (I43 ).
شاهد سخن را در وصف تخت فلك رخت همايون داور دارا دربان بركرسي مي‌نشاند (I43v ). 
به ذكر سپر و شش‌پر‌ و شمامة مغبر خديو گيتي‌ستان، دماغ جان معطر مي‌نمايد (I44). 
مريم خامه به ذكر اوصاف در آري سپهر سلطنت و نوباوگان خلافت به معاني اعجاز بارور است (I46 ).
در ذكر وزرا و امرا و ندما و شعرا؛ ركاب همايون، پرده از چهرة شاهد دلاراي مي‌گشايد (I46v ).
خامة وقايع‌نگار در وصف سپاه نصرت‌همراه پادشاهي زبان وصافي گشاده است (.(I48v

در ذكر آثار و علامات و ابنيه و عمارات پادشاهي سخن‌سازي مي‌نمايد (I50 ).
ذكر تعمير سد مباركة بلدة طيبة قم صانها اله عن‌التلاطم (I52 ).
در بيان بناي دارالشفاي حضرت معصومه (عليها‌السلام) نكته‌پردازي مي‌شود (I53 ).
خامة درربار درباب دو در طلاي مينا كه بجهة آن بضعه احمدي و رواق گردون نطاق آن سلاسل محمّدي ساخته گرديده، درافشاني مي‌نمايد (I53 ).
ذكر عمارت مسجد جامع دارالسلطنة طهران كه ازجمله بناهاي عظيمة آن سلطان عدالت نشانست ( I53v ).
ذكر عمارت قصر قاجار و توصيف آن روضة ارم‌آثار (I54v ).
خامة بديع‌البيان به‌ذكر بناي دلگشاي نگارستان، دامان ورق را رشگ نگارستان مي‌نمايد (I56v ).
قلم مشكبار در توصيف تخت قاجار عنبربار است (I58 ).
ذكر عمارت جهان‌نما و وصف آن روضة بهجت‌انتما (I59 ).
ذكر عمارات عاليات پادشاهي لازالت معموره به الطاف الهي.
قصرخورشيد ـ قصر گلستان (I60 ).
ذكر عمارت‌ عشرت‌آيين شاهد سخن را شادي‌بخشاي جان و سرورافزاي روان است (I62 ).
قصر ديگر مسمّي به بهشت‌آيين (I63v ).
ذكر عمارت سروستان (I64 ).

وصف عمارت معروف به خلدبرين كه در دارالسلطنة اصفهان به امر پادشاه گردون توان ساخته گرديد (I64v ).
خامة مشكين‌رقم به‌ذكر عمارت بحرالارم واقع در كشور مازندران، ساحت ورق را  چون روضة ارم مي‌نمايد (I66 ).
ذكر عمارت قصرجنان كه در چشمه‌علي گرديده است (I67v ).
ذكر عمارت سپهربرين كه در چمن سلطانيه معمور آمد (I67v+I ).
تا چه كند شاه و چه گويد قضا
        تا چه بود حكم و چه سازد قدر
تمته‌الكتاب جهانگشا جنت و رضوان آرامگاه فتحعلي‌شاه قاجار في يوم دويم شهر محرم‌الحرام موافق سال فرخنده‌فال سچقان ئيل هزارودويست‌وشصت‌ونه هجري. حرر اقل خلق‌اله حبيب‌اله (I69 ).
فهرست جلد دوم
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
الحمدللّه ربّ‌العالمين حمد و سپاس و ثنا و ستايش مر خداوندي را رواست (Iv ).
آغاز بهارآرايي يازدهم سال جلوس ميمنت‌مأنوس موافق يكهزارودويست‌وبيست‌و‌ دوم هجري مطابق سال فرخ‌فال توشقان‌ايل خيريت (دليل) تركي (3).

تتميم ذكر روسي سپاه و انجام كار آن فرقة ضلالت‌همراه پس از قتل اشپخدر (4v).

گفتار در نظم نظام جديد و ترتيب نظم سديد (6).
ذكر ورود يوسف‌پاشاي سرعسكر روم به ارزنة‌الروم و مجادلت با روسية آن مرز و بوم (6v).
ذكر عزيمت محمدخان قاجار نايب دارالملك خراسان به رعايت هرات و قتل افاغنة ضلالت‌سمات (7v).
ذكر مراجعت موكب ظفرنشان به‌صوب دارالخلافة طهران (I0 ).
ذكر ورود فرستادگان قرال فرانسه به دربار معدلت‌مدار (I0v ).
ذكر كشته‌شدن علي‌پاشاي وزير بغداد و تعيين سليمان‌پاشاي كهيا به وزارت ازجانب دولت عليه (I2v ).
خامة مشكبار در ورود بهار عالم‌آرا سخن‌آرايي مي‌نمايد (I3v ).
ذكر ورود فرستاده گداويچ ــ سردار روس ــ به دربار معدلت‌مدار به طلب موافقت و مسالمت (I4v ).
ذكر نهضت سليمان‌پاشاي وزير بغداد و مجادلت با اكراد بابان و انجام كار ايشان (I5v ).
ذكر ورود شاهزادة آزاده محمد‌علي‌ميرزا به اردوي كيهان‌پوي و عرض پيشكش به خاك پاي توتياآساي شاهنشاهي (I6 ).
ذكر عزيمت گداويچ به تسخير قلعة ايروان و عاقبت كار آن ضلالت‌نشان (I8 ).
تتميم ذكر اسمعيل‌خان سردار و انجام مهام مملكت فارس (2I ).
ذكر ورود سرفردترجنس ــ سفير انگليس ــ به آستان سپهر پاسبان شاهنشاه گيتي‌ستان دارادربان (2Iv ).
خامة مشكبار در ورود بهار نافه‌گشايي مي‌نمايد (23v ).
ذكر ورود ميرقليچ‌خان تيموري به دربار گيتي(پناه) و آوردن مصطفي‌قلي‌خان عرب حاكم ترشيز را به خاك پاي شاهنشاه گيتي‌گشاي (25 )
ذكر عزيمت شاهزادة آزاده محمدعلي‌ميرزا حسب‌الامر پادشاه جهانگشا به‌جانب تفليس و صادرات عرض راه (26v ).
ذكر عزيمت حضرت نايب‌الخلافه به‌صوب گنجه و منازعه به اطوار مصوف سردار روس وصادرات آن اوان (27v ).
تتميم شاهزادة آزاده محمدعلي‌ميرزا (28 ).
ذكر وصول مژدة فتح شاهزادة آزاده محمد‌ولي‌ميرزا ــ والي خراسان ــ و قتل طايفة تكه ساكن آن سامان (29v ).
ذكر مخالفت مصطفي‌خان طالش و مأمورگرديدن فرج‌اله‌خان به تنبيه او و صادرات آن حدود (30 ).
ذكر ورود القاص‌بيك باش‌آچيقي از نزد والي باش‌آچق به دربار معدلت‌مدار (3Iv).
ذكر منازعة صادق‌خان قاجار دولو به حكم شاهزادة آزاده حسينعلي‌ميرزاي فرمانفرماي مملكت فارس با طايفة وهابي و شكست آن فرقة ضاله از لشكر اسلام (32 ).

ذكر احضار قائم‌مقام به دربار سپهر احتشام به‌جهة تعمير قلاع رزينه در مملكت آذربايجان (32v ).
خامة وقايع‌نگار در ورود بهار سخن گذار است (33v ).

ذكر ورود ملكم‌بهادر ازجانب فرمانفرماي هندوستان به دربار معدلت‌بنيان (34v ).
استمداد سليمان‌پاشاي وزير بغداد و خاتمة كار او (36 ).
ذكر ورود مسعود به دارالخلافة ري (37v ).
ذكر ورود عسكرخان افشار ارومي از سفارت دولت فرانسه به دربار گيتي‌مدار شاهنشاه گردون‌وقار (38v).
خامة وقايع‌نگار در تجديد بهار مشكبار است (39 ).
ذكر انهزام طايفة وهابي از لشكر منصور درحدود درعيه و صورت آن ماجري (4I).
ذكر عزيمت موكب ظفركوكب به‌صوب ييلاق سلطانيه و سرور با سرور شاهزادگان
آزاده شيخعلي‌ميرزا و عبداله ميرزا طال بقاهما (42).
ذكر عزيمت شاهزادة آزاده محمدولي‌ميرزا ــ والي دارالملك خراسان ــ به‌صوب هرات و صادرات آن سفر بهجت اثر (44).
ذكر تعيين لشكر قيامت‌اثر به‌تدمير عبدالرحمن پاشاي بابان (45 ).
ذكر ورود سرگوز اوزلي ــ سفير بزرگ دولت بهية انگليس ــ با ميرزا ابوالحسن‌خان ــ  سفير دولت علية ايران ــ به آستان سپهرنشان ( 47v ).
ذكر عزيمت حضرت نايب‌الخلافه به‌تسخير و تدمير روسيه (49 ).
صفت بزم شاهنشاه گيتي‌گشا خلد اله ملكه (5I ).
خامة مشكبار در ورود بهار عالم‌آرا لخلخه‌سايي مي‌نمايد (52v ).
در ركضت موكب همايون به‌صوب سلطانيه سخن گذار است (54 ).
ذكر تعيين سپاه كينه‌خواه به تنبيه عبداله پاشاي وزير دارالسلام بغداد (56v).
ذكر تعيين سپاه نصرت‌همراه به‌تدمير مصطفي‌خان طالش و نظم آن حدود و سامان (57v).
ذكر ورود اسمعيل‌آغاي حاكم اربيل ازجانب وزير بغداد (58v).
ذكر ورود ميرزا بزرگ قائم مقام در دارالسلطنة تبريز به حضرت علياي خلافت به‌استيذان مصالحه با سردار رومي به استدعاي سرگوز اوزلي سفير دولت انگليس (59 ).
تتميم ذكر عبدالرحمن بابان و تعيين لشكر ظفرنشان به آن حدود و سامان (59v ).
ذكر منازعة لورسكي ينارال قراباغ در منزل اصلان دوزي با حضرت نايب‌الخلافه و تفصيل آن ماجري (6I ).
ذكر عزيمت اسمعيل‌خان سردار به‌صوب اردبيل (63 ).
ذكر ورود روسيه به قلعة لنكران و تفصيل آن داستان (64v ).
خامة وقايع‌نگار را سر بهار‌آرايي و هواي‌گشايي است (65v ).
ذكر تعيين اسمعيل‌خان شام بياتي و ذوالفقارخان حاكم سمنان و سركردة هزار سمناني (به) تنبيه خواجه كاشغري و تفصيل احوال خواجة مزبور (67 ).
ذكر ورود رجب‌آغاي بغدادي ازجانب اسعدپاشاي وزير بغداد به‌درگاه عدالت‌بنياد (69). 
ذكر ورود جليل‌الدين افندي ازجانب دولت علية عثماني به دربار گيتي‌مدار خاقاني (70).
ذكر ورود مژدة فتح شاهزادة آزاده محمد‌ولي‌ميرزا و فرستادن اسراي تركمان را به درگاه آسمان‌جاه شاهنشاه اسلام‌پناه (.(70v
ذكر نهضت موكب ظفركوكب به‌صوب چمن اوجان (7I).
ذكر ورود سرگوز اوزلي ايلچي با فرستاده روبش جوف سردار روس به استدعاي مصالحه و قرار متاركه به دربار معدلت‌آثار و داراي گيتي‌مدار (72).
ذكر سفارت ميرزامحمدرضاي قزويني منشي سركار ديوان قضانشان به‌حضرت قيصري (73).
ذكر مخالفت خوانين خراسان با شاهزادة آزاده محمدولي‌ميرزاي والي خراسان و تفصيل آن داستان (73v).
ذكر خيانت و عصيان خوانين خراسان با شاهزاده محمد‌ولي‌ميرزا اظهار خسرو تاجداران آن داستان نمايان را به امرا و سرداران و نهضت موكب همايون به دارالخلافة طهران (75v).
ذكر اختلاف كلمة خراسانيان و ظهور خلاف مابين ايشان (77).

ذكر ورود موكب ظفركوكب به‌دارالخلافة طهران صانها الّه عن‌الحدثان (78).
ذكر ورود رحيم‌خان ــ والي اورگنج ــ به‌حدود ... و عاقبت كار آن نادان در آن سامان(78v).
ذكر نهضت موكب ميمنت‌نشان به‌صوب ولايت قم و كاشان (80).

ذكر عمارت فين و نزهت آن سرزمين (8I).

ذكر تعيين اميرجان نثار اسمعيل‌خان سردار به تنبيه فتنه‌جويان خراسان و انتظام آن سامان (82).

خامة سخن‌آرا را سر بهارآرايي است (82v).
ذكر ترخص سرگوز اوزلي ــ سفير انگليس ــ از دربار معدلت‌مدار (84).
تتميم ذكر اسمعيل‌خان سردار در دارالملك خراسان (84v).
ذكر حركت رايات گردون‌شكوه به ييلاقات ارجمند و فيروزكوه (86v).
داستان طغيان محمدزمان‌قاجار و انجام كار آن نابكار كفران‌شعار (87v).

ذكرگرفتاري آن نابكار خذلان‌شعار (89).
ذكر حركت اميرجان نثار اسمعيل‌خان سردار به‌صوب بلدة هرات به‌عزم مقاتله با شاهزاده كامران افغان (90v).
ذكر ورود شاهزادة آزاده محمدولي‌ميرزاي والي خراسان و حسنعلي‌ميرزاي ناظم دارالخلافة طهران به‌موكب فيروزي‌كوكب (93).
ذكر تعيين قيامت اثر به نهب و غارت طايفة يموت و كوكلان (93v).

ذكر ترخص شاهزادگان آزاده محمد‌ولي‌ميرزا و حسنعلي‌ميرزا به‌دارالملك خراسان و دارالخلافة طهران (95).

ذكر سور با سرور شاهزادگان عظام امام‌وردي‌ميرزا و محمدرضاميرزا و حيدر‌قلي‌ميرزا طال بقاههم (95v).

ذكر ورود سفراي روم و روس و فرنگ به‌دربار معدلت‌مدار (97v).

عندليب خامه به‌ورود بهار عالم‌آرا دستان‌سراست (99).

ذكر حركت موكب ظفركوكب به‌صوب چمن خوش ييلاق و تعيين اسمعيل‌خان

سردار به تنبيه اكراد مفسدت‌شعار (I00v).

ذكر ورود عبدالرشيدخان دراني با پيشكش حاجي فيروز افغان به آستان معدلت‌بنيان (I04).
ذكر عزيمت موكب همايون به قشلاقات بلدة طيبة قم (I04v).

خامة مشكبار در ورود بهار داستان‌آرايي مي‌نمايد (I06).
ذكر تعيين ميرياسا فرج اله‌خان افشار با تركان خونخوار به‌صوب خراسان و صادرات آن اوان (I08).

ذكر عزيمت رحيم‌خان ــ والي ارگنج ــ به‌تاخت طايفة يموت و كوكلان حدود استرآباد و انجام كار آن غوايت‌بنياد (I08).
ذكر نهضت رايات ظفرآيات به‌صوب ييلاق سلطانيه (II0v).
ذكر عزيمت شاهزادة آزاده محمد‌ولي‌ميرزا به تنبيه اكراد غوايت‌بنياد (III).
ذكر تفويض ولايت غوريان به‌اسكندرخان هزاره و اغتشاش ولايت غوريان و حركت محمدخان نايب به آن سامان (II3v).
ذكر تفويض مملكت خراسان به‌شاهزادة آزاده ناظم‌الخلافه حسنعلي‌ميرزا و تعيين اسمعيل‌خان سردار به‌تدمير اشرار و تنبيه آن گروه مخالف‌شعار(II8v).
عندليب خامة وقايع‌نگار در ورود بهار عالم‌آرا دستان‌سراست (I20v).
ذكر عزيمت شاهزادة آزاده حسنعلي‌ميرزاي والي مملكت خراسان به‌صوب بلدة هرات و صادرات آن اوقات (I22v).
گفتار در عزيمت والا به حدود مرغاب و تفصيل آن ذهاب و اياب (I28v).
تتميم ذكر سفارت ميرزاابوالحسن‌خان و مراجعت وي به درگاه آسمان‌جاه با سفيري بلندپايه به امضاي مهم مصالحه بين‌الدولتين ((I32v.
ذكر سور با سرور شاهزادگان آزاده علي‌شاه و اله‌وردي‌ميرزا طال بقاهما (I33v).
ذكر كيفيت ورود ايلچي بزرگ دولت روس به‌دربار خلافت‌مأنوس (I36v).
ذكر حركت موكب ظفركوكب به‌صوب سلطانيه (I37v).
كيفيت ورود ايلچي به‌حضور باهرالنور اشرف اعلي (I38v).
ذكر عرض تحف و هداياي سفير دولت روس (I40).
ذكر نهضت موكب‌همايون قشلاميشي را به‌صوب ولايت مازندران I4Iv)).
ذكر حركت شاهزادة آزاده حسنعلي‌ميرزاي فرمانفرماي مملكت فارس به‌صوب گرمسيرات فارس و تنبيه سركشان و غاصبان آن سامان (I42v).

ذكر ورود فتحي‌خان افغان به‌بلدة هرات و حوادث اتفاقيه در آن بلدة نزهت‌آيات (I43v).
خامة مشكبار در ورود بهار عالم‌آرا سخن‌آراست (I45v).
ذكر تعيين امراي نامدار ذوالفقارخان و مطلب‌خان با سربازان سمنان و دامغان به‌صوب خراسان و روانه‌شدن جناب معتمدالدوله ميرزا عبدالوهاب به استكثاف احوال و اوضاع مخالفين و موافقين و استمالت خاطر آن و اين (I48).
گفتار در حركت رايات نصرت‌آيات از چمن ميدان جوق به‌عزم تنبيه رحيم‌خان والي خوارزم (I55v).
ذكر اهتزاز ديويه جهانگشا از چمن پرشهبار به‌سامان خبوشان و صادرات اتفاقية آن سامان (I59v).
تتميم ذكر محاصرة خبوشان و انجام مهم رضاقلي‌خان (I63v).

الهم ابد دولة‌العليه و خلد خلافة‌الهية بمحمد و آله خيرالبريه بحمداله
اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً والصلوة والسلام

علي خيرخلقه محمد و آله اجمعين وسلم

تسليماً كثيراً كثيرا
سنة 1234 (I66v)
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